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 بسم االله الرحمن الرحيم
 بعضـي از اهـل تسـنن مثـل     همانگونه كـه   از غير خدا   استعانت  آيا  كه ، رسيديم به اين مطلب    جلسه گذشته دنباله بحث   در  

  ؟ در بعضي از صورتها شرك نيست يايا در بعضي از صورتها شرك استآ ؛ شرك است يا شرك نيست،كنندوهابيت ادعا مي
 ، شـرك نيسـت  نه تنهـا خدا  غير با شرايطي، توسل به     ،كه استعانت از غير خدا شرك نيست       ريمما دلايلي داريم از قرآن ك     

 يرْجونَ و أقَرَْب أَيهم الوْسيلَةَ ربهمِ  إِلي يبتغَوُنَ يدعونَ الَّذينَ أُولئِك« . است اسراءدر سوره    . عين توحيد است   بلكه
تَهمحر خافوُنَ وي هذابنَّإِ ع ذابع كبا كانَ رذُورحو  صـالح  از بنـدگان  اي  عـده  اسـت كـه      كيد شده  در اين آيه تأ    ،1»م  

ها بـه سـوي       ببينند كدام يك از وسيله      تا كنندبه رحمت الهي اميدوارند نگاه مي       و ترسندخدا مي كه از عذاب    ص خدا   مخل
 .شود مياز اين آيه چند معنا فهميده  .خدا نزديكتر است

  .قرار دادن غير خدا را وسيله براي رسيدن به خدا يعني توسل . اشكال ندارداهللاولياءن كه توسل به يا -1 
شود بعضي از    معلوم مي  .ر است تها نزديك كدام يك از آن   ؛»أقَرَْب أَيهم«چون در آيه فرموده است       ،؛ها متفاوتند وسيله -2

حـاجتي  به درگاه خدا   مثلاً وقتي كه.ها خود عمل صالح استيكي از وسيله   .ها دورترند بعضي از وسيله  و  ها نزديكتر   وسيله
 آن   حـاجتي داريـد كـه       يـك  اگـر شـما    آمده كه    اصول كافي  در   2قرآن فضل   در باب  .خوانيد مي ركعت نماز   دو  مثلاً ،داريد

گويند  به اين مي. كندروا  تا خدا حاجت شما را،وسيله قرار دهيد نزد خدا  آنرايك ختم قرآن بخوانيد و ، مهم استحاجت 
 بعضـي از اعمـال   .دهنـد  جـواب مـي   بعضـي از اعمـال سـريعتر   . مراتب گوناگون وجود دارد صالح هم در بين اعمال  .توسل

 پس نه . نزديكترند، وسيلةدهندبعضي از اوليا سريعتر جواب مي . در بين اولياء خدا هم دور و نزديك است        .نزديكتر هستند 
 ربـهِ  منِْ آدم فَتلَقَّي« :فرمايـد در اين آيه كريمه مي .دوري متفاوتند كي ويها هم در نزد   بلكه وسيله  ،مه داري تنها ما وسيل  

 توبـه او    ،به واسطه آن كلمات     كه خداوند  ، ياد گرفت   و خدا كلماتي دريافت كرد    از حضرت آدم    ؛3»...علَيهِ فَتاب كلَِماتٍ
  آنخدا به واسـطة  ). است)ع(معصومينكه در روايات ما اسامي     (ر چه بوده     آن كلمات ه   ؟ معناي اين چيست   .را پذيرفت 

 بـراي   ؛4»...الوْسيلَةَ إِلَيهِ ابتغَوُا و...«: فرمايـد   مي مائده باز در سوره      .گويند مي  توسل  به اين  ، توبه آدم را پذيرفت    كلمات
بـه  را   اوبي پيدا كند كـه يك اسبايا  ايوسيله  يك پس اگر كسي دنبال اين بود كه  . وسيله جستجو كنيد   ،رسيدن به خدا  

  .ييد زده استكه قرآن مهر تأموارد را  اين !؟شرك استاين عمل  كجاي ؟ چه اشكالي داردكند،خدا نزديك 
» ه كـدام دليـل  ب«: گوييم مي.توانند وسيله باشند نمي اشخاص صالح  ولي نماز وسيله است،اي بگويندممكن است يك عده 

االله  الـي  وسـيلة  تواننـد   هم اشـخاص صـالح مـي       !؟نه اشخاص صالح  اند،     وسيله  فقط اعمال صالح     ، است مودهكجاي قرآن فر  
اص به عمل صـالح      آيه اختص  ،يدگو آن كسي كه مي    . بايد دليل بياورد   ديمدعي تق  .مطلق است  آيه   . هم اعمال صالح   ،باشند
 آيه را به شما) . را وسيله قرار دهيم نه اشخاص صالح راتوسل يعني عمل صالح   :اندگفته  كه سنتمثل بعضي از اهل     ( .دارد

 قرينه بر ،ايدتان نقل كردهخود  اتفاقاً ما در رواياتي كه. در آيه نيستقرينه و دليلي كه اينچنين !؟ايدعمل صالح مقيد كرده
دعايي كنيد چشـمم     االلهل يا رسو  : گفت .كوه كرد  از نابينايي شِ   .آمد مي اسلام اگررسول   نابينايي خدمت    .خلاف آن داريم  

 يـك عبـارتي     پيغمبر اسلام  )اند كه  نقل كرده  ،االله سبحاني در كتاب آيين وهابيت از منابع اهل سنت         آيت( .شفا پيدا كند  
بده و دعا   واسطه قرار، من را خدانزدبا اين الفاظ  :فرمودند. خوانيد ميي توسلشما در صدر دعا شبيه عبارتي كه  ،اندگفته
 يعني هـم شـامل افـراد        ؛ آيه مطلق است   پس .خوب شد همان جا   چشمش    دعا كرد و   ،د نابينا همين كار را كرد      پيرمر .كن

نيد بعد حاجتتـان   توانيد نماز بخوا   مي  شما .االله باشند اليوسيله  تواند   اعمال صالح مي   . هم شامل اعمال صالح    ،شودصالح مي 
با توسـل بـه      توانيد همچنين مي  ، يا زكات بدهيد؛   به خدا نزديك شويد   و با اين عمل صالح       روزه بگيريد    .را از خدا بخواهيد   
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 . منبـع خيـر اسـت      ،چـون فاعـل خيـر     ؛  خـود خيـر اسـت     از  بهتـر     فاعـل خيـر    .هـا را واسـطه قـرار دهيـد         آن ،اولياء خـدا  
رِّ   «، ستنجام دهنده كار نيك از خود كار نيك بهتر ا      ا ؛1»اعِلُ الخيَرِ خيَرٌ منِـْه    ف« : فرمود )ع(مؤمنيناميرال و فاعـِلُ الشَّـ

 ْامـا فاعـل كـار       ، يك كـار اسـت     ، به خاطر اين كه كار نيك      ؛ انجام دهنده كار شر هم از خودكار شر بدتر است          ؛2»شَرٍّ منِه 
 مثـل ايـن كـه بگـوييم يـك اسـكناس       .كي بهتر اسـت پس آن ي .دهد مي كار نيك انجام    مرتب . منبع كار نيك است    ،نيك

 چـون مرتـب    ؛ دسـتگاهش بهتـر اسـت       كـه   معلـوم اسـت    .كندستگاهي كه اسكناس چاپ مي     د بهتر است يا  توماني  1000
 ز اين خودش بهتر ا، خيراست چون معدن خير و منبع جوشندة؛دهدب اگر كسي يك كار خير انجام   .كنداسكناس چاپ مي  

 ـاَ« .نماز بهتـر اسـت      نماز از  پس برپادارندة  .كار خير است  يك    ـ اَدهشْ  ـكنَّ  ـقَاَ د قَ مـ ت  الصـ آتَلوه و  يامـام   ،3»كـوه  الزَّت
 .او برپادارنده نماز استچون  ؛ از نماز هم بهتر است، نزديكتر استاو وسيلة. زكات بهتر است  از)ع(حسين

تواننـد  خدا بـه طريـق اولـي مـي     اولياء هاي صالح و انسان، درگاه خدابه بنابراين اگر ما بتوانيم اعمال صالح را وسيله كنيم       
 در كتبشـان هـم      ، بـا ايـن حـرف ندارنـد         البته اهل سنت مشكلي    .سته كما اين كه در روايات دو طرف هم          .اشندوسيله ب 
هـايي دارنـد كـه       آنها يك حـرف    ،نيست  هم مورد قبول اهل سنت   يدشان   كه حتي عقا   ها  منتهي فرقه وهابي   ،ستهموجود  

 )ع(حضـرت يوسـف   شايد علـت ايـن كـه         .البته خود وسيله هم مهم است     .جوابش همان چيزهايي است كه عرض كردم      
 مـا « :گويـد  چون چند آيه قبل از آن مي. وسيله خوبي نبود،اي كه جستجو كرد براي نجات  وسيلهاين بود كه،    مؤاخذه شد   

 كه دست نياز ق نيست در شأن يك صدي.پرست بود طرف بت،4»...آباؤكُمُ و أنَْتمُ سميتمُوها أَسماء إِلاّ دونِهِ منِْ تعَبدونَ
  ،همان دو نفري كه رفيق زنداني بودند       . باشد طيب پاك و   استمداد از وسيلة    استمداد بايد  .پرست دراز كند   به سوي يك بت   
 نـه  ،ها اسماء خـدا هسـتند      اين ؟پرستيدچوب را مي   سنگ و   و  غير خدا  كند كه چرا  ها عتاب مي   به آن  )ع(حضرت يوسف 

 خـود  آقاي نزد مرا  گفت ؛5»...ربك عِنْد اذكْرُْني...«گويد   مي ،آيدها مي دي يكي از آن    آخركار وقتي كه خبر آزا     .ذات خدا 
 حتي شايد حضرت آن لحظه خدا را        .مجازات دارد   حرف، اين . نبود )ع(يوسفحضرت   در شأن     درخواست  اين .آور ياد به

 ـ .ب خدا باشـد    وجود مقرّ  ،لاً وجود  باشد كه او   توسل اينگونه  اگر چون خيلي بعيد است، لذا       ،فراموش نكرده بود   ا ايـن   ثانيـاً ب
 اگر بـا  .هستند براي رسيدن به خدا ايشان وسيله ست و خدا هر چه ايشان دارد براي؛ستاعتقاد باشد كه ايشان وسيلة خدا    

  خـودش  كـه  ؛استمداد كـرد  ،  خدامستقل از    وجودي    اما اگر كسي از    .عين توحيد است  اصلاً شرك نيست،     اين اعتقاد باشد  
 ، خودشـان منشـأ اثـر هسـتند    ، بتـان ،گفتنـد  آيا بين آنان كه مـي      . اين شرك است   ،دارد از خودش است   كه   آن چه    است و 

 مـن  ؛ بالا رسيده اسـت  خدا به درجةبندگي و عبادت به خاطر   اين انسان صالح     :گويدبا انساني كه مي    ،حجتي هم نداشتند  
 !؟يكي استانصافاً  اين دو تا ، نظر كند هم من آبروي او بهكنم تا خدا به واسطةاو را واسطه مي

 :فرمايـد  مـي   يوسـف  سـوره در   . دليل داريـم   . شرك نيست  ،وسيله بودن اسباب   اعتقاد به توحيد و     با ،غير خدا   استعانت از 
 ـ   . اسـت  يخيلي مهم ـ هاي  بحثها   اين 6»...وجهِهِ  علي أَلْقاه الْبشيرُ جاء أَنْ فلَمَا« متأسـفانه وه افسارگسـيخته در   ونابي  

 بـه خـاطر ايـن كـه توسـل         . مشرك هسـتند   كنند كه شيعيان  به شدت دارند روي اذهان مسلمين تبليغ مي        عوديكشور س 
نوشته شده به زبان فارسـي را بـين         هاي  دسته كتاب  دسته .ها شرك است   اين همة كنند و شفا مي و  طلب شفاعت    ،كنند مي
آقـاي قرائتـي     .هـا را بـدهيم     ما بايد بتـوانيم جـواب آن       . ندارند  پاسخگويي وانايي اكثر حجاج ما هم ت     .كنند اج توزيع مي  حج 
كشـان او را بـه        را گرفته و كشـان      حاجي ايراني  عودي يك هاي س  مسجدالنبي يكي از پليس    ب در  من ديدم  :كهفرمودند   مي
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 : به پليس گفتم   !قدر بد و بيراه نگو     تو اين  :گفتم رفتم جلو به حاجي    .گفت و آن حاجي هم بد و بيراه مي        .برد يمركز پليس م  
 در و ديـوار را   كـه : گفـت ؟ كـه مشـرك اسـت    اين چكار كـرده : گفتم. است آقا  اين مشرك  : گفت ؟آقا شما با او چكار داري     

 : گفـت ؟اي خوانده  آيا شما قرآن را: گفتم. بگو:گفت .كنمدهي من با شما صحبت     چند لحظه اجازه مي    : گفتم .بوسيده است 
اين پيـراهن   : گويديكه مي يا آنجاي »...وجهِهِ  علي أَلْقاه الْبشيرُ جاء أَنْ فلَمَا« :فرمايد  آنجاييكه مي  يوسفسوره  : گفتم! بله
بـدليل  : چرا اين طور شد؟ گفت    : گفتم. امخوانده! بله: اي؟ گفت اين را خوانده  .  را بيندازيد روي صورت پدرم تا بينا شود        من

: گفـتم .و چون انداختند روي چشم يعقوب شفا پيدا كرد         است  متبرك شده ر پيراهن بوده،    د )ع(حضرت يوسف اينكه بدن   
 اين در و ديـوار بـا بـدن          گويد،   مي  اين بنده خدا هم همين را      !؟ از بدن يوسف كمتر است     االلهرسولبدن  مگر  ! آقاي محترم 

 ؟چطور آنجا شرك نيست، اينجا شرك است       .خواهم از آن شفا بگيرم      حالا من مي   . متبرك شده است   ،پيغمبر هم جوار بوده   
اگـر ايـن شـرك اسـت،      : گفـت . كـرد و رفـت    هم  كرد، اين بابا را كه ول كرد، عذرخواهي          بهت زده به من نگاه مي      :گفت  مي
، از   آن مجتهـد بـزرگ و مرجـع عـالي مقـام            ،مرحوم سيدشرف الدين عاملي   . م مشرك بود   ه )ع(حضرت يعقوب وذباالله  نع

بـه عنـوان هديـه،        را  قرآني روندوقتي مي .  در آن حضور داشتند     علما  مجلسي كه  ه بود به يك    دعوت شد  فيصلطرف ملك   
 تحويل ايشان هم قرآن را به ملك فيصل. آيد  مي به استقبال ايشانفيصلشوند، ملك وارد كه مي .برند ميبراي ملك فيصل

ملـك  . تو مشـركي   ؛»كرِشْ م تنْاَ«: گويدالدين مي   شرف بوسد، مرحوم سيد  بوسد، تا قرآن را مي      هم قرآن را مي    او .دهدمي
 قـرآن از پوسـت گـاو        اين جلد . و دباغي شده را بوسيديد    شما پوست گا  : گويد مي!  كار كردم؟  مگر چه ! چرا؟: گويد مي فيصل
پوسـت  دانيد اين پوسـت گـاو بـا         مگر نمي . اين حرف را بزنيد   ! از شما بعيد است   ! جناب سيد : گويدچرا بوسيديد؟ مي  . است

  وبه خاطر اينكـه ايـن پوسـت در كنـار قـرآن بـوده      . من به خاطر پوست گاو بودنش كه نبوسيدم  ! گاوهاي ديگر فرق دارد؟   
چـرا  ! كنيـد؟ بوسيم به ما اعتراض مـي   پس چرا وقتي ما قبر پيامبر را مي       : گويدايشان مي . ، آن را بوسيدم   متبرك شده است  

اعتراض ما، اعتـراض بـه جـايي    . حق با شماست: گويدملك فيصل مي! كنيد؟يبوسيم اعتراض م  متبركه را مي دوقتي مشاه 
  يكـي از   ،من با لباس مبدل رفته بودم در يكي از مسـاجد مكـه، بعـد از نمـاز                 : كرد تعريف   يكي از روحانيون كاروان   . نيست

مستحبات اين اسـت كـه      يكي از   : گفت، گفت داشت احكام و مستحبات طواف را مي      .  سخنراني كرد  ، آمد روحانيون سعودي 
 عصايي، چيزي  اگر دستتان نرسيد چوبي،       و دستتان را ببوسيد،     دست بكشيد  ،اگر نتوانستيد ببوسيد  . حجرالاسود را ببوسيد  

كرد، هر كار كرد حجرالاسود را لمس كنـد     ه دوم داشت طواف مي    فخلي: بعد گفت . بزنيد به حجرالاسود و ته عصا را ببوسيد       
 ـيا «: دست بالا كردم، گفـتم . من ديدم فرصت خوبي است. اند به حجر و بعد ته عصا را بوسيد  رس ته عصا را  . نتوانست خ يشَ

ملَأَساگر ته عصا را بوسيد چون برخـورد كـرده           نه: رك به خدا نبود، گفت    عمر اين كار را كه كرد ش      : گفتم. بپرس: گفت. »ه 
بوسيم بـه خـاطر سـنگ و چـوبش كـه            ما اگر مشاهد را مي    . گويد پس شيعه هم كه همين را مي       :مگفت. بود به حجرالاسود  

پيغمبركـه از ايـن سـنگ كمتـر         . نيست، به خاطر قداستي است كه از همجواري با خوبان، اولياء و صلحا پيدا كـرده اسـت                 
 چـون  ناپـذير اسـت؛    يك منطق محكـم، روشـن و خدشـه         ،منطق شيعه .  چيزي نداشت جواب بدهد    :گفت  مي ايشان. نيست

 خدا بـه هـيچ      ؛1»سبيلاً المْؤْمِنينَ علَي للِْكافرِينَ اللّه يجعلَ لنَْ  و ...«.  خداسـت  و اين وعدة  .  است )ع(تبي اهلمنطق  
 گويـد لـَنْ    مـي   چطور اين آيه   !؟نشدو شهيد    مغلوب   )ع(امام حسين  مگر   .منين قرار نداده است   ؤوجه راه غلبه كفار بر م     

 روي امام بكشد  بركسي كه شمشيرطرفش هم كه قطعاً كافر بود؛ چون .  شده مغلوباو ك) رود  لنَْ براي نفي ابد به كار مي      (
 يـك   2)ع(امـام صـادق   در زمـان      كفار نشدند؛ به خاطر همين اشكال،      مگر خيلي از مسلمين مغلوب    . اين مسلمان نيست  

. اشـتباه نكنيـد  ! نـه : ندفرمودامام  .  به آسمان برده شده است، به دليل اين آيه         )ع(امام حسين  : گفتند اي پيدا شد كه   فرقه
 را چـه  )ع(حضـرت زكريـا   را به آسمان ببريـد پـس       )ع(امام حسين خواهيد  اگر شما مي  (.  شهيد شد  )ع(امام حسين 
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من در مقـام احتجـاج و منـاظره          كه مـؤ   1كند كريمه بيان مي   اين آية  )!هم كه كشته شدند؟    )ع(يحيي حضرت! كنيد؟ مي
 . مني غلبه كندگذارد كافري بر مؤو خدا نمي. شودهيچ وقت تسليم نمي

وقتي : فرمايد، مي)ع(حضرت ابراهيم از زبان ،2»يشفْينِ فَهو مرضِتْ إِذا و«: فرمايد طرف مي قرآن از يك:شفا خواستن
يعني در واقع فقط خداست كه      . رساندظاهراً اين سبك و سياق يك نوع حصري را مي         . دهد شوم، خدا مرا شفا مي    مريض مي 

 :فرمايـد در جاي ديگـر مـي     .  يعني شفا دست اوست    .دهد  اوست كه مرا شفا مي     ؛»يشفْينِ فَهو مرضِتْ إِذا و« .دهدا مي شف
»...و لٍ منِْ أنَْهارسي عفصشـود كـه بـراي مـردم        ايي خارج مي  از بطن زنبور عسل يك شرابي، يك عسل مصفّ         ؛3»...م

 نـه،   در قـرآن تعـارض اسـت؟     آيا. داندداند، از يك طرف عسل را، شفا مي       دادن مي  از يك طرف خدا را عامل شفا          .شفاست
 در يك جا     منافاتي با هم ندارد؟     است و  دهد به اذن خدا   عسل كه شفا مي    است،  بالذات  و   مستقلاً   دهد خدا كه شفا مي    بلكه
 الَّذي ذاَ منْ...«: فرمايددر جاي ديگر مي    .خداست نآ از يكسره شفاعت  بگو ؛4»...جميعا الشَّفاعةُ للِّهِ قلُْ «:فرمايد كه  مي

شفَْعي هتواند شفاعت كند  يعني به اذن خدا مي    (!تواند شفاعت كند مگر به اذن خدا؟        چه كسي مي   ؛5»...بإِِذنِْه إِلاّ عِنْد.(» و 
َلَكٍ منِْ كمماواتِ فِي متغُْني لا الس متُهئًا شَفاعدِ منِْ إِلاّ شَيعأْذَنَ أَنْ بي نْ اللّهِلم شاءي رضْـي  وچـه بسـيارند     ؛6» ي 

 شـفاعت غيـر خـدا       ، خدا  يعني با اذن   .فرشتگاني در آسمان كه شفاعت آنها سودي ندارد، مگر بعد از اينكه خدا اذن دهد              
 دهـد  رضـايت ] خدا [كه كسي براي جز و ؛7»مشفْقِوُنَ خشَْيتِهِ منِْ هم و  ارتَضي لمِنِ إِلاّ يشفْعَونَ لا و...«.  است ممكن

 مگـر بعـد از      ، شفاعتشان سودي نـدارد    )ع(بندگان صالحي مثل حضرت عيسي     .هراسانند او بيم از خود و كنند نمي شفاعت
تواند انكار كند كه غيـر خـدا         كسي نمي  . آيات شفاعت نصوص قرآن هستند     .اعلان رضايت خدا و آنها از ترس خدا بيمناكند        

 فرشـتگان هـم شـفاعت       :گويـد اش از خداسـت؛ از طـرف ديگـر مـي          گويد كه شفاعت همه   مي  از يك طرف   .كندشفاعت مي 
 :پس اگر يكي گفت   . به اذن خداست، هيچ منافاتي هم با هم ندارد        هم  اين دومي   .  مستقل ذات است و  الب و   آن اولي . كنند  مي

يك سني با من بحث     : يك آقايي آمد به من گفت     .  شرك نيست  دهد، اين كند، غير خدا هم شفا مي     غير خدا هم شفاعت مي    
به او بگو در قرآن آمده كه شـفا در          : گفتم. دهد اين شرك است    شفا مي  )ع(امام حسين گوييد  كرده، گفته اين كه شما مي     

فاء فيه شِ «: گوييدخوانيد؛ مي  شما قرآن مي  !!  شما از يك كاسه عسل كمتر است؟        ارزشش نزد  )ع(امام حسين .  است عسل
ايـن كـم لطفـي      .  شـفا شـود    توانـد واسـطة   نمـي  )ع(امام حسين  شفا شود؛    تواند واسطة  قبول هم داريد، عسل مي     »اسنّلِ

 !! نيست؟
 ؛8»الشّـافعِينَ  شَفاعةُ تَنفْعَهم فَما «:فرمايد در بعضي آيات مي   . شايد ده بيست آيه باشد    . يات شفاعت در قرآن زياد است     آ

روز قيامـت روزي اسـت كـه        : فرمايـد  مي بقره يا در سه جاي سوره       . گناهكاران ندارد  اي براي شفاعت شفاعتگران فايده  
فرمايـد، كـه    از يـك طـرف مـي      . شفاعت در روز قيامت نيسـت     . فرمايد هم همين را مي    255  در آية  .شفاعت در آن نيست   

جهـت بيايـد ضـامنش    بي آن شفاعت به معناي آن است كه كسي شفاعت نيست،: فرمايد كه مي آيهآن. شفاعتگران هستند 
 يك كسي شـرايط دريافـت يـك         ،گويندبازي كه مي  پارتييك وقت همان بحث     .  و قيودي دارد   شرطاين شفاعت يك    . شود

اين شـفاعت نادرسـت     . كند  است، اين كار را برايش مي      نفوذذي يك فردي . ق ندارد نسبت به آن چيز     حقي را ندارد؛ اصلاً ح    
 اين خصوصـيت    ما مثلاً  كساني كه اين شرايط را دارند؛        :كنند اعلام مي  ،آيند يك وقتي مي   .بازي است اين همان پارتي  . است
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اگـر كسـاني ايـن شـرايط را         . يك امتيازي است ولي به شرط اينكه اين كار را انجام دهند           . دهيم اين امتياز را به او مي       يا را،

شـفاعت ايـن     .گوييم، پارتي بازي  ديگر نمي آن را   كردند؛  ، آن امتياز ويژه را دريافت        بعد به خاطر داشتن آن شرايط      ،داشتند
 . شرط شـفاعت رضـايت خداسـت       ؛»...ارتَضي لمِنِ إِلاّ يشفْعَونَ لا و...« :خداوند در قرآن اعلان كرده است     . طوري است 

 امـام   ي بكـن؛ ولـي اشـكي بـراي        كـار خواسـت    برداشت ما از شفاعت اين است كه گناه بكن، معصيت بكن، آزاد بـاش، هـر               
اين تصورات  .  كنيد  اشكي براي من ريخته، او را رها       اين هم يك  : گويد مي )ع(امام حسين  فرداي قيامت    ، بريز )ع(حسين
 ،دتواني ـضي شود آن وقت مي     را شما كه خدا از     د كاري كني  د توانستي كه منطق شفاعت اين است كه اگر شما       در حالي . ماست
 آن ديـد نگـاه      با. اين ديد، ديد منفي است    » ...ارتَضي لمِنِ إِلاّ يشفْعَونَ لا و...«: فرمايدقرآن مي . دشويواقع   شفاعت   مورد

 .آورد براي عمل صالح با اين ديد به شفاعت نگاه كردن، حرص ميكند براي تبهكاري، اما مجوز صادر مي،كردن به شفاعت
 :گوييممي. رويم به بهشتيم، بدون شفاعت ميواهخ  كه ديگر شفاعت نمي رديم كه خدا از ما راضي باشد       اگر ما يك كاري ك    

. )ع(ائمـه معصـومين  ، حتـي  )ع(ابيطالب بن عليشود، حتي  بدون شفاعت به بهشت وارد نميرسول خدا هيچ كس جز    
در تفسير اولـين    ) ره(مرحوم علامه طباطبايي  . شفاعت را همه نياز دارند    .  شرط ورود به بهشت، شفاعت هست      : داريم 1روايت

يـك حـديث     در رابطـه بـا آن مقـام محمـود            ))ع(امام صادق طبق بيان   ( : اشاره كردند كه   2 به اين مطلب   اسراءه  آيه سور 
 )ع(آدمحضرت  به    سخت و طاقت سوز و طاقت فرسا، مردم        طولاني است؛ مضمون آن اين است كه روز قيامت با آن وضع           

. )ع( حضـرت نـوح    رونـد نـزد    مـي  ؛)ع(حضرت نـوح   نـزد برويد  : گويد مي) ع( آدم !شفاعت كن ما را   !  كه اي آدم   آورندرو مي 
 .)ع(حضرت موسي   برويد نـزد   :گويدمي). ع( حضرت ابراهيم  آيند نزد  مي .)ع(حضرت ابراهيم  برويد نزد : گويدميحضرت  

راهنمـايي  ) ص(رسول خـدا  به سوي    مردم را ) ع(رويد و حضرت عيسي    )ع(عيسي  نزد  : گويد مي آيند نزد آن حضرت،   مي
امام صـادق    بعد   .فرمايد  نباله حديث آمده است كه حضرت اذن شفاعت گرفته و تعداد بسياري را شفاعت مي               در د  .كند  مي

 بِـهِ  فَتَهجد اللَّيلِ منَِ و«. مقام محمود اين است   .  آمده است  اسراءفرمود اين است همان مقام محمودي كه در سوره           )ع(
 تا خدا تـو را بـه مقـام          ؛4»محمودا مقاما ربك يبعثَك أَنْ  عسي...« !له بخوان اي از شب را نماز ناف      پاره ؛3»...لَك نافلَِةً

منين و صـلحا را      مـؤ  معصـومين، اوليـاء را و اوليـاء،       . كندگرامي، معصومان و پاكان را شفاعت مي       اول پيامبر  .محمود برساند 
 قرار   كنار هم   را  اين دو   حالا .شودعت وارد بهشت نمي   شفا يهيچ كس ب  .  شفاعت هستند  تا آنهائيكه شايستة   كنند  شفاعت مي 

: گويـد  اين ديد با آن ديـد كـه مـي         .  شرط شفاعت رضايت خداست    -2. شودشفاعت وارد بهشت نمي    هيچ كس بي   -1 :دهيد
 تَـنفْعَهم  فَمـا «: فرمايـد  كـه مـي  ايـن . شفاعتي نيستاين طور  قرآن    طبق شود؛ فردا يك كسي پارتي پيدا مي      ،خلاف بكن 

ايـن كـه در   . گويـد گويد؛ آن ديد غلط را مي، آن شفاعت را مي شفاعت گران نفعي ندارد  اصلاً شفاعتِ  ؛»الشّافعِينَ شَفاعةُ
، نه آن شـفاعتي كـه       اشاره دارد   اين شفاعت غلط را    ، روز قيامت نيست    در دوستي و برادري و شفاعت    : رمايدف مي بقرهسوره  

 . فهميمسفانه گاهي وقتها آيات قرآن را بد مياما ما متأ. با هم تعارض نداردكه  آيات قرآن .وعده داده استخودش 
 هـم  الْكـافرُِونَ  و شَـفاعةٌ  لا و خلَُّـةٌ  لا و فيهِ بيع لا يوم يأْتِي أَنْ قَبلِ منِْ رزقْناكمُ ممِا أنَفْقِوُا آمنوُا الَّذينَ أَيها يا«

د قبل از آنكه روزي بيايد كه در آن روز نه خريد و فروشي است، نه رفاقت فايـده دارد و                     انفاق كني  ؛5»الظّالمِونَ
، در آيـات قـرآن      شـود  مـي   اگر بخواهيم به معناي همان شفاعت معهود بگيريم، تعارض بين آيات قرآن            .نه شفاعتي است  
شفيع ما بشـود     بدون شرايط ك كسي   كند، نفي شفاعت به آن معنا كه ي       پس آياتي كه نفي شفاعت مي     . تعارض وجود ندارد  
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 لا و شَـيئًا  نفَْسٍ عنْ نفَْس تَجزي لا يوما اتَّقوُا و« :فرمايـد   مي بقره سوره   باز قرآن كريم در   . شرط دارد .  وجود ندارد  آنجا
 بـه همـان      خيلـي از مـا     أسـفانه مت. گويد  شفاعت نفعي ندارد، اين شفاعت را مي       ،1»...شَفاعةٌ تَنفْعَها لا و عدلٌ مِنْها يقْبلُ

امـام  هـا بـه جـاي اينكـه حـب            گـاهي وقـت    . اين خيـالات واهـي      با  فايده ندارد  طبق قرآن، ايم كه   شفاعتي دلخوش كرده  
 گريـه   )ع(امـام حسـين   ه شده كـه مـن بـراي         غرّ. بيني از خدا دور شده است      آدم را به خدا نزديك كند، مي       )ع(حسين

 اگر نكـرد و بـرخلافش شـد،       . كند هر كدامش به يك نحوي انسان را به خدا نزديك مي           هاي ديني در حاليكه ارزش  . كنم مي
آيات . ها انتظار و امثال اين     يكي مسألة شفاعت است، يكي مسألة      . اعتقاد فاسدي است   ،به آن اعتقاد   .بدانيد فاسد شده است   
ت زيـاد ديگـري هـم در قـرآن هسـتند كـه               آيا . براي خداست؛ اين منافاتي ندارد     گويند، شفاعت همه   زيادي هستند كه مي   

بـه اذن   شـفاعت   . توحيـد نيسـت   بـا   پس اعتقاد به اين امـور منـافي         . موجود هستند شفاعتگراني هم به اذن خدا      : گويند مي
ثير تـأ  .در عسل هم شـفا اسـت  : گويدبه اذن خدا وجود دارد، همانطور كه قرآن مي        ، غيرخدا  دادنِ ، شفا خداست، وجود دارد  

 دستمان به سـوي اسـباب       -1:  باشد موردنظرمنتها در تمسك به اسباب چند نكته بايد         ن خدا نيز جريان دارد،      اسباب به اذ  
، خدا ما را واگذار اسباب خواهـد     قطع شد اگر دلمان از خدا      . يك لحظه از خدا قطع نشود      )اميدمان( مانبرود و نظرمان و دل    

 ـ  . اسباب، باز هم خسران دامنمان را خواهـد گرفـت         ، نصف اميدمان به     اگر نصف اميدمان به خدا باشد      .كرد دانيم كـه   بايـد ب
 -2. ولي اين خيلي مشكل اسـت     . شودثر واقع مي  آن وقت اسباب مؤ   . هم به اذن خداست   ثيرشان  اسباب هيچ كاره است و تأ     

  طـور  ايـن )ع(امام سـجاد يك شخصي نشسته بود خدمت     . يعني به هر سببي چنگ نزنيد     يم باشد؛   اسباب بايد اسباب كر   
شـما چطـور    ( .خلق به هـم نيـاز دارنـد       .  دعا نكنيد  اين طور : حضرت فرمود . نياز كن خدايا ما را از خلقت بي     : دعا كرد، گفت  

 نيازمنـدي كـه جـزء لاينفـك         2.نياز كـن  ما را از اشرار خلقت بي     !  خدايا :بگو  اينطور )!نياز از خلق زندگي كنيد؟    توانيد بي  مي
بـه خيـاط، بـه كفـاش، بـه          ،  مين كند؛ بـه نـانوا     تواند همه چيز زندگي را خودش تأ      نمييك شخص كه    . زندگي انسان است  

بـه هـيچ چيـز نداشـته     نياز  يعني ما يك موجودي باشيم كه        ن از خلقت؛  نياز ك ما را بي  .  به طبيب احتياج دارد     و بيمارستان
 ه چيـز   هم ـ ، يك وردي خودمان بخوانيم    اينكهبخواهيم، امكان ندارد كه يا      نه غذا بخواهيم، نه آب بخواهيم، نه لباس         . باشيم

 ، مـا را اصـلاح كنـد    اسلام آمده نگـاه ؛استفاده نكنيم از اسباب ا اسلام نيامده تا م. اين هم امكان ندارد،جلوي ما حاضر شود   
غيـر  اگر كسي شـفاعت از   . بسيار مهم  اين هم يك نكتة    ! مؤثر در وجود را فراموش نكنيد      ! شما غرق در اسباب نشويد     :بگويد

 بـود، ايـن      اگر ايـن گونـه     كار از دست خدا در رفته است،      : آن آقايي كه گفته بود     مثل   خدا به صورت مستقل خواست، مثلاً     
زبانشـان  پيروان ساير مذاهب اسلامي، شود  باعث وهن مذهب است، گناه دارد، باعث مي    ،بعضي از عوام  كارهاي   .شرك است 

. كنند و آن وقت گناهش گردن ماستدرازي كنند، تعرض   زبان)ع(اهل بيتروي شيعه باز شود، نسبت به حرمت و آبروي 
من آياتش را عرض كردم و يك بيان حكما  شرك نيست كه ،اما به اذن الهي و با اعتقاد به اينكه هر چه اثر است از خداست             

صاله و مستقل، هيچ مـوثري كـه محتـاج          لااهيچ موثري ب   ؛»االله الّ اِ ودِج الو ي فِ رَثِّؤَلا م «. حديث هم نيست  و   آيه   ،استهم  
 . ديگران نباشد در وجود نيست مگر خدا

 بسم االله الرحمن الرحيم
 :دهيم  درابتدا چند سؤال را پاسخ مي

، معصوم هستند چرا بايد مورد شفاعت قرار گيرند؟ اين قانون خداست كه هـر كـس خواسـت بـه بهشـت          )ع(ائمه -1
 قبـول نيسـت    قابـل گويند اگر امضاء پايين سند بيع نباشد، اين سند ر ميچطو. برود، بايد مورد شفاعت قرار بگيرد   

شود، بايد شفاعت     قانون خدا اينست كه هر كس وارد بهشت مي        . اين ارتباطي هم به اعتبار و عدم اعتبار شما ندارد         
 فقـط يـك نفـر اسـت كـه از ايـن مسـئله مسـتثني اسـت و آن           . شود، والا امـام معصـوم بـه شـفاعت نيـاز نـدارد             

شيعه و سني مقام محمـود را بـه         .  است كه داراي مقام شفاعت كبري است، همان مقام محمود          )ص(پيامبراعظم
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 بايد شفاعت شوند نـه از بـاب اينكـه گنـاه يـا               )ع(ائمه معصوم گوييم    پس اگر مي  . 1اند  شفاعت كبري تفسير كرده   
 نگـاه كنـيم، وضـع مـا دگرگـون            ديـد   اين او اگر ما هم ب    .  اين قانون خداست   نقص خاصي دارند بلكه از باب اينكه،      

اولاً : گـوييم   كننـد، مـي      خلاف كرديم مشـكلي نـدارد، شـفاعتمان مـي          :به جاي اين تساهل كه بگوييم     . خواهد شد 
كنند كه خـدا از او راضـي باشـد پـس بـه                 نياز است، حتماً بايد شفاعت شويم ثانياً شفاعت از كسي مي            كه شفاعت

 . دنبال رضاي خدا برويم
شـود بـه چـه        كنند، پس اينكه گفته شده هر كس با رهبرش وارد محشر مـي               شفاعت مي  پيامبرگرامي فقط    اگر -2

 ممكن است منظور ايشان اين بوده كه اگر ما قرار باشد با رهبرمان، تحت ظلّ امـام و                    منافاتي ندارد؛  معنايي است؟ 
 پيغمبر قرار دادم، به اين معناست كه از او اگر من رهبرم را در دنيا. حجت خدا باشيم كه ديگر شفاعت لازم نداريم

اگر اسم پيغمبر را روي خودم گذاشتم ولي هـر  . اگر از او اطاعت نكردم كه او را رهبر خود قرار ندادم           . اطاعت كردم 
اين روايات و اين آيات هيچ منافـاتي بـا بحـث شـفاعت             . چه دلم خواست عمل كردم، ديگر رهبر من پيامبر نيست         

 ابتـدا بايـد خودشـان       ،كننـد     در عالم آخرت يك نظام بسيار دقيقي دارد و كساني كـه شـفاعت مـي               شفاعت  . ندارد
آخـرين طبقـة    . شود، آن پيامبر گرامـي اسـت         نمي كند و شفاعت    فقط يك نفر است كه شفاعت مي      . شفاعت شوند 

  .توانند كسي را شفاعت كنند شوند ولي  نمي  فقط شفاعت ميمؤمنان
پـذيرد و مـا مـورد          ما را شفاعت كنند، خداوند تبارك و تعالي يقيناً مـي           )س(حضرت زهرا  اينكه ما معتقديم اگر    -3

اي    مـا يـك مجلـس روضـه        كـه   اگر اين فكر ما باشـد       باشد؟    ميصحيح   اعتقاد   آيا اين شفاعت قرار خواهيم گرفت،     
 بـدي  نظـر شـد،  اگر ايـن طـوري با  . كنيم مي بعد هم هر كاري خواستيم، )س(حضرت زهرا گيريم براي فرزند      مي

 شوم، در پي كسـب رضـايت حضـرت           مند  اما اگر به اين فكر باشد كه من براي اينكه از شفاعت حضرت بهره             . است
گوينـد    چـرا مـي   . اند كه اين كار را بكنيم       باشم كه رضاي او رضاي خداست، اين خيلي عالي است، اصلاً به ما گفته             

:  درست؛ اينكه بگويند ديدح، انتظار فرج است، آن هم به صالانتظار فرج افضل اعمال است؟ چون ريشة تمام اعمال    
 اگـر بـا   .لطف خداست اما غيبت او به خاطر اعمال بد ماست       ) ع(وجود امام زمان   ؛2»وجوده لُطفْ و غيبتهُ منِـّا     «

 .ود كه مدام خودمان را اصلاح كنيمش اين ديد به مسئلة انتظار نگاه كنيم، باعث مي
اما . كند، پس اين برترين عبادت است هيچ عبادتي مثل اين اصلاح نمي. لي عبادت، اصلاح كردن باطن است    اصولاً فلسفة اص  

. گـذارد    بيايند، اين ديد اثر منفي مـي       )ع(امام زمان فساد كنيد تا دنيا را فساد بگيرد،        : اگر به ديد منفي نگاه كرديم، گفتيم      
 ـ   يك ارزش مقدس به جاي اينكه مردم       دبيني  يك وقت مي   اصـولاً هيچكـدام از     . د كنـد، مـردم را لاقيـد كـرده اسـت            را مقي

همانطور كـه   . اگر يك اعتقاد ديني باعث لاقيدي مردم شد، آن اعتقاد، فاسد است           . شود  ارزشهاي اسلامي باعث لاقيدي نمي    
 ايمـان بـه     شما همين كه  :  گفت  به مسيحيان  كرد و مسيحيت را منحرف كرد،        آن يهودي كه تظاهر به مسيحيت مي       ،پولس

اگر عمل صالح نداشتيد، به خـاطر ايمانتـان   . خواهد  نمي بيشتر  داشته باشيد، اهل بهشتيد، ديگر چيزي      )ع(حضرت مسيح 
آن الان  . در عـالم مسـيحيت شـروع شـد        فساد  . دهند  رويد، اگر عمل صالح داشتيد، دو برابر به شما پاداش مي            به بهشت مي  

دهد بعد  داند خلاف تورات و انجيل و كتب آسماني است انجام مي كه ميرا كارها ترين  ترين و شنيع    بدترين و زشت   مسيحي
 .  اهل بهشتم؛ پس را قبول دارم)ع(حضرت مسيحهم ادعايش اين است كه من 

ه يعني آنهايي كه معتقد بودند كه فقط شـما ايمـان داشـته باشـيد،                ئمرج. 3هئ پيدا شدند به نام مرج     اي  يك طايفه  لامدر اس 
ه شـبيه همـان     ئ ـايـن طايفـة مرج    . باشـيد اهـل بهشـتيد     اي كه كرديد اگر ايمان به خدا داشـته            هر گناه كبيره  . تكافي اس 
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 .را مخلدّ در دوزخ نمي دانند
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در مقابل، طايفة . اند  اكثر مسيحيان، امروز اينگونه. كافي است)ع(حضرت مسيحايمان به : گويند مسيحياني هستند كه مي
دليل بر . نه آن درست است و نه اين. شويد ه كبيره از دين خارج ميگفتند شما با يك گنا      خوارج نهروان مي  . خوارج نهروانند 

راه ميانه اين است كـه گنـاه، باعـث خـروج از             . آن افراط است، اين تفريط است     . بطلان هر دو را هم، در قرآن و سنت داريم         
شم به اينكه نماز حق اسـت،       من مؤمن با  . ايماني كه بدون عمل صالح باشد پذيرفته نيست       . شود، اما مجازات دارد     ايمان نمي 

ايـن  . گيـرم  كنم اما روزه نمي كنم، از آن دفاع هم مي   دين است و اعتراف هم مي      ضرورتقبول دارم كه روزه     . انماما نماز نخو  
 و عمـل  ايمـان بـدون عمـل    ؛1»لا يقبْلُ ايمانٌ بلاِِِ عمل و لا عملٌ بلاِِ ايمان         «  بفرموده رمول گرامي   اي دارد؟   ايمان چه فايده  

بندوباري سوق  قيدي و بي شود كه جامعه بشري به بي  هيچيك از اصول اعتقادي ما باعث نمي.بدون ايمان پذيرفتني نيست
اگر ديديد كسي به خاطر اعتقادش به يك اصل ديني به طرف بي بندوباري رفت بدانيد اعتقادش، اعتقاد فاسدي                   . داده شود 

نه اينكه انتظار ظهور مصـلح، انتظـار فاسـدي          . ست، اعتقاد او به شفاعت، فاسد است       اعتقاد فاسدي ا   ،نه اينكه شفاعت  . است
 باعـث    معـارف ديـن    اهي وقتهـا بـد فهميـدن       گ ـ .او اين مسئله را بد فهميده است      . است، طرز انتظار او، انتظار فاسدي است      

مـا يـك    . عتقاد ما را درست نفهميدنـد      ا كه به اعتقاد ما طعنه مي زنند،       آنهايي   . راست منحرف شود   شود كه انسان از راه      مي
 چـون   ؛كنيـد   شما خدا را تحقيـر مـي      : يكي از اهل تسنن به من گفت      . حرف ديگري زديم، او يك چيز ديگري فهميده است        

 بعـد   گويـد  بداء به اين معنا است كه خداوند يـك مطلبـي را مـي             : گويند  آنها مي (. بداء تحقير خداست  . 2قائل به بداء هستيد   
ك بـه ي ـ  معنايش اين است كه مـن       . شود  شود، خدا هم نظرش عوض مي       شود مثل ما كه نظرمان عوض مي        نظرش عوض مي  

 كه ايـن    )ع(اهل بيت ، نظر    برادر عزيز :  من گفتم  ).ين تحقير خداست  االبته   كردم،   علم پيدا چيزي جهل داشتم بعداً به آن       
 خدا يـك قضـاي سـوئي بـراي شـما      دهيد، انجام ميا يك كار بدي شم. ضاي الهيتغيير ق: پس چيست؟ گفتم  : گفت. نيست

 قضاي  ،كنيد  شما دعا مي  : گفتم. نس ح  و شود قضاي نيك    كند، مي    را عوض مي   كنيد، حكم   نويسد، بعد يك كار خوبي مي       مي
. گوييد، نيسـت    شما مي  گونه كه  اين   نگاه كن  روايات ما را     اشم: گفتم. تعجب كرد . بداء: دگوين  به اين مي  . كند  الهي تغيير مي  

 آن طرف اصلاً نفهميده كه ما چه        ؟هميدند كه خدا جهل به چيزي ندارد      ف  اينقدر نمي ) نعوذباالله()ع(اهل بيت پيغمبر  يعني  
 . يك چيزي براي خودش بافته و برداشتي كرده است. گفتيم

 ايـن   .ائمه جـاي خـدا    : گوييم  يم و مي  جوي   مستقلاً مدد مي   )ع(ائمهدر همين قضية شفاعت، برداشت آنها اين است كه ما از            
اگر اينطوري كه بزرگان ما گفتند و ما امشب به نقل از آنها گفتيم، مسـئله       . آنها عقيدة ما را بد فهميدند     . برداشت بدي است  

 تهاي ناروا به شيعه   كنند، تهم    هستند كه اين وسط عمداً تحريف مي        هم كسانيه   البت .ردندك   آنها هم قبول مي    ،شد  مطرح مي 
 شـما  :گويند  مي.كنند اين تهمتها را گرفته و بر عليه شيعيان تبليغ مي          اهل سنت هم كه اعتماد به اينها دارند،        ةزنند، عام   مي

گـاهي وقتهـا در بعضـي از        . تقصير نيستيم   خود ما هم بي   البته  . دانيد  شما علي را بالاتر از پيغمبر مي      . قائل به تحريف قرآنيد   
نوارهـاي  . دهنـد    مـي  )ع(ائمه نسبت الوهيت به بعضي از       ،لاً مداحي قرار گرفتند   ه در سلك مث   مجالس ما بعضي از كساني ك     

ببينيـد مـا   : گوينـد   مـي آنها هـم .  نياز به ترجمه هم ندارد آنحتي بعضي از الفاظ. رود بستان مياينها به كشورهايي مثل عر    
مرحوم علامه امينـي رضـوان      . هراا الزَّ لَّ اِ لهلا اِ ) نعوذ باالله : (دگوين  مثلاً صريحاً مي  . دانند  گوييم، اينها علي را خدا مي       دروغ نمي 

جـواب  بـه آنهـا   االله تعالي عليه در كتاب الغدير بسياري از افتراهايي كه متعمدين از مخالفين ما به ما بستند را افشا كرده و                    
 . داده است

 :پرستان روش قرآن در جواب بت
بتهـا را مـي پرسـتيدند و       ؛  3»...اللّـه  عِنْـد  شفَُعاؤُنا هؤُلاءِ يقوُلوُنَ و... «. شفيعند تهاپرستان اين بود كه ب       ادعاي بت  -1 

 .گفتند اينها شفيع ما نزد خدا هستند مي
                                                 

 »و لا يثبْتِ الايمانَ اِلاّ بِعملٍ.... الايمانُ لا يكونُ اِلاّ بِعملٍ «، 22، ص 66الانوار، ج   بحار-1
 )نشر دارالكتب الاسلاميه(، باب البداء146، ص 1 اصول كافي، ج -2
 18 يونس آيه -3
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اصل شفاعت را نفي نكرده، ادعاي شفاعت بتان و واسـطه  و  اصل واسطه بودن ،قرآن. اند  ادعايشان اين بود كه بتها واسطه -2

تو دكتـر   : گوييم  دكتر وجود ندارد، مي   : گوييم  ما نمي . من دكترم : گويد  يك وقت يك آقايي مي    . ه است بودن بتان را نفي كرد    
گويي، منظورمان اين نيست كه طلا وجود ندارد، منظورمـان            اين فلز طلاست، ما گفتيم دروغ مي      : يا اگر كسي گفت   . نيستي

 و...«كنـد،     ار نيست؛ چون آيات ديگر، واسطه را اثبات مـي         اي در ك    واسطه: گويد  قرآن نمي . اين است كه اين فلز، طلا نيست      
شفيع بودن بتان، : فرمايد مي. كند شفاعتي نيست، آيات بسيار شفاعت را تأييد مي: فرمايد   قرآن نمي  ؛»...الوْسيلَة إِلَيهِ ابتغَوُا

معنايش ايـن بـود كـه شـفاعت         اگر متوجه مفهوم بود،     . پس تكذيب، متوجه مصداق است، متوجه مفهوم نيست       . دروغ است 
اين وسيله است يا آن، : گويد كند و مي مفهوم وسيله و توسل را قبول دارد اما روي مصداق وسيله بحث مي         قرآن  . دروغ است 

، اصـلاً   خواننـد   كه اينها مـي    اي   اين آلهه  ؛1»...الشَّفاعةَ دونِهِ منِْ يدعونَ الَّذينَ يملِك لا و«. اين بايد شفاعت كند يا آن     
لازم بـه   ،  مگر كسانيكه از روي علم بحق شهادت دهنـد        ؛  2»يعلمَونَ هم و ِ بِالْحقّ شَهِد منْ إِلاّ...« ،مالك شفاعت نيستند  

 امـا . استثناي متصل  واستثناي منقطع : دو نوع استثنا در زبان عرب داريم      ما  . توان معنا كرد    مي توضيح است كه آيه را دو جور      
مثلاً . اما براي عرب فصيح است    .  اصلاً فصيح نيست    اين استثنا  رسي يك نوع استثنا داريم كه البته در زبان فارسي         در زبان فا  

الاغ كـه از جمـع   . ؛ همه مردم آمدند به جز يـك الاغشـان كـه نيامـد     »جاء القوَم اِلّا حِماراً لهَم    «: گويند  در عبارات نحوي مي   
مثلاً به جز سه نفرشان، به جز زيد، بـه جـز            » الّا ثلاثه « ،»الّا حسن «يا  » جاء القوَم اِلّا زيد   «بايد بگوييم مثلاً    . شود  استثنا نمي 

 ـقبـل اِ  ا با ما  لّقطع يعني اينكه مابعد اِ    استثناي من . گويند استثناي منقطع    به اين مي  . الاغ كه از جنس قوم نيست     . حسن ا، از  لّ
، حمار كه از جـنس قـوم نيسـت،          »الّا حماراً لهَم  « از يك جنس است،      ، قوم »جاء القوم «: گوييد  وقتي مي . يك جنس نباشند  

 إِلاّ. أَجمعـونَ  كلُُّهـم  المْلائِكَـةُ  فسَـجد «. آورم   ديگـر آن را هـم در قـرآن مـي           ةمن نمون . قوم هم از جنس حمار نيست     
ليسِإنَّ« نص قرآن ابليس، جن بود،        چون به  ستثنا، منقطع است،   اين ا  .فرشتگان سجده كردند به جز ابليس     ؛  3»...إبكانَ ه  

 منْ إِلاّ...«اينجا  . پس اين استثناي منقطع است    . از جنس جنيان بود   . ، از ملائكه نبود، اصلاً از جنس فرشته نبود        »ن الجِ نَمِ
قّ شَهِداگر مراد از    » ...ِ بِالْح»لا و لِكمونَ الَّذينَ يعدونِهِ منِْ يةَ دچـون   ؛شود منقطع   اشند، اين الا مي   بتان ب ،  »...الشَّفاع 

زنيد، مالك شفاعت نيستند مگر آن خوباني كه شـهادت            بتاني كه از غير خدا صدايشان مي      : بايد به اين صورت معنا كنيم     
پـس  . ، بتان هم كه آنها نيسـتند دهند بتان نيستند آنهايي كه شهادت به حق مي.  آنها هم كه بتان نيستند    .دهند  به حق مي  

 را، همـة آلهـه   »دونِـهِ  مِـنْ  يدعونَ الَّذينَ«اما اگـر  . شود  مي استثناي منقطع كها از يك جنس نيستلّا با ماقبل اِ  لّعد اِ بما
 ، مصـداق  هـم اي پس لفظ آلهه  براي عدهي گفتند پسر خداست، او هم شد اله       ا   را هم يك عده    )ع(حضرت عيسي  ،بگيريم

آنهـايي كـه از غيـر خـدا بـه جـاي خـدا               : شـود  معنايش اين مـي   . د استثناي متصل  شو  اينجا استثنا مي  . خوب دارد و هم بد    
اينهـا  . ... دهد يعني مثل حضرت عيسي و مثل عزير و          خوانيد مالك شفاعت نيستند مگر آن كسي كه به حق شهادت مي             مي

 مِنَّـا  لَهـم  سـبقتَ  الَّـذينَ  نَّإِ «:فرمايد كـه    مي انبياءسوره   كه البته در  . شود   مي  استثناي متصل  استثنا،. شوند  استثنا مي 
شـما بـا   ؛ 5»...جهنَّم حصب اللّهِ دونِ منِْ تعَبدونَ ما و إنَِّكمُ«: فرمايد   قبل از آن مي    ،4»مبعدونَ عنْها أُولئِك  الْحسني

كه شـما   ؛  6»وارِدونَ لَها نْتمُأَ...« .ديد، آتشگيره جهنم  يكنيد، هيزم جهنم    پرستششان مي كه   از غير خدا     آن معبودهايي 
يكـي از مشـركين كـه       . رفتنـد   اگر آنها اله بودند به جهنم نمي      ؛  7»...وردوها ما آلِهةً هؤُلاءِ كانَ لوَ«. شويد   وارد مي  به آن 
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 ن هـم  مشـركي . داشته باشد كنم كه هيچ جوابي ن      ميروم با پيغمبر اسلام يك بحثي         من امروز مي  : خيلي زبان دراز بود گفت    
: حضرت هـم گفتنـد    . شنيدم ادعا كردي آياتي بر تو نازل شده و اين آيات را خواند            : گفت؛كند  آمدند ببينند چگونه بحث مي    

 سؤالت  :حضرت گفتند . كنم كه رسوا شوي     من الان يك سؤالي از تو مي      : گفت. بله اين آياتي است كه بر من نازل شده است         
در .  بايـد بـه جهـنم بـرود         معبود و اله است، پس طبق اين آيه عيسي هـم           گويي كه حضرت مسيح      نمي مگر: چيست؟ گفت 

 الَّذينَ إِنَّ «حضرت فوراً اين آيه را خواندند كه   .  كه عيسي ولي و پيغمبر خداست و از صلحاست         آمدهحاليكه در آيات قرآن     
َقتبس مني مِنَّا لَهسالْح  نْها أُولئِكونَ عدعبيعني حضرت عيسي و امثـال       ( بر ايشان گذشت   ا نيكي آنهايي كه از م   ؛  »م

حتي سر و صـداي جهـنم را هـم          ؛  1»خالِدون أنَفْسُهم اشْتَهت ما في هم و حسيسها يسمعونَ لا« . از آتش دورند   )او
 مِـنْ  يدعونَ الَّذينَ«: گويـد  بنابراين اينكه مي.  رسوا شد و برگشت او.اند  شنوند و در آنچه كه آرزوي آنهاست جاودانه         نمي
در . بعـدي نـدارد   . ب كردند شود، هم شامل كساني كه اشخاص و افراد و پيغمبران را اله حسا               هم شامل مشركين مي    »دونِهِ

 عِنْـد  عاؤُناشُـفَ  هـؤُلاءِ  يقوُلُـونَ  و يـنفْعَهم  لا و يضُـرُّهم  لا ما اللّهِ دونِ منِْ يعبدونَ و«: اين آيه قرآن آمده است كه   
پرسـتي ضـرر     نه به معناي اين است كه بت»ينفْعَهم لا و يضرُُّهم لا«كه من عرض كردم ( خواندنـد   غير خدا را مي    ،2»...اللّهِ
 هؤلاُءِ يقوُلوُنَ و« ).ثر نيستؤ به كسي نفع برساند؛ يعني م ياتواند به كسي ضرر بزند  نميمعناي آيه اين است كه بت. ندارد

نكرده، شفاعت را انكار مفهوم  در اين آيه هم، خداوند اصل .گويند اينها شفيع ما نزد خدا هستند       و مي ؛  »اللّهِ عِنْد شفَُعاؤُنا
 فِـي  يعلمَ لا بِما اللّه تُنَبئوُنَ أَ قلُْ...«: فرمايد  مي. شفاعت كننده نيستند   اين بتان مصداق     :، فرموده مصداقش را انكار كرده   

ماواتِالس ضِ فِي لا وَاگر شفاعتي براي بتان ثابت      ! خبر ندارد  دهيد كه خدا    شما داريد به خدا چيزي را خبر مي       ؛  3»...اْلأر 
واسطه و وجود اسـباب را        آياتي كه گذشت وجود شفيع،     دانيد؟ سندش كجاست؟    داند و شما مي     شده، كجاست كه خدا نمي    

 رِبـاطِ  مِـنْ  و قُـوةٍ  منِْ استطَعَتمُ ما لَهم أَعِدوا و« را خوانديم كه     انفالره  در بحث اسباب، همان آيه سو     . كنند  اثبات مي 
اب ايـن تمسـك بـه اسـب       . دشمنان را با تهيه ابـزار و لـوازم جنگـي بترسـانيد            .  گفتم اين آيه، آية مانور است       كه 4»...الْخَيل
 ـ      . آيه نماز خوف را خوانديم    .است . راي دفـاع در مقابـل دشـمن، هـيچ اشـكالي هـم نـدارد               تمسك به شمشير و سلاح است ب

»ونَ الَّذينَ أُولئِكعدتغَوُنَ يبإِلي ي  ِهمبسيلَةَ رْا يا«.  اسراء در مورد واسطه و توسل است       57 آيه   »...الوهنوُا الَّذينَ أَيآم 
شفا دادن عسـل، بحـث شـفا گـرفتن از غيـر             .  بحث توسل است   35يه   در سوره مائده آ    »...الوْسيلَةَ إِلَيهِ ابتغَوُا و اللّه اتَّقوُا

 مِـنْ  هم و  ارتَضي لمِنِ إِلاّ يشفْعَونَ لا و...«. شفاعت فرشتگان و عباد صالح كه در قرآن آمده اسـت . خداست، به اذن خدا 
 ظـاهراً ايـن آيـه در مـورد          . راضي اسـت   كنند مگر براي كساني كه خدا از آنها         كه اينها شفاعت نمي   ؛5»مشفْقِوُنَ خشَْيتِهِ

 بـراي  شـفا    وگوينـد شـفاعت       اتي كـه مـي    بنابراين اين آيات، مفسر آن آيات هستند؛ همـان آي ـ         .  است )ع(حضرت عيسي 
 گـوييم   ميدهند كه وقتي               آيات آنها را توضيح مي    اين  . 6»...بِاللّه إِلاّ قوُةَ لا اللّه شاء ما...«خداست، مؤثري جز خدا نيست،      

كنند ولي هيچ چيزي      دهند و شفاعت مي      به اذن خدا اشياء ديگر هم تأثير دارند، شفا مي          »...بِاللّه إِلاّ قوُةَ لا اللّه شاء ما...«
 . شوند همه اينجا توجيه مي. مؤثر ذاتي نيست. بالاستقلال خودش مؤثر نيست

؟ يكي از دلايلـش ايـن   )نعَبد  إِياكو نسَتعَينُ إِياك(، نفرمود  »نسَتعَينُ اكإِي و نعَبد إِياك«:  فرموده و اما يك سؤال چرا    
اش اين باشد كه روزه نگيرد ولي روزه بگيرد، اين گناه كرده چون اطاعت    اگر كسي وظيفه  . گفتيم عبادت يعني اطاعت   : است
. تنها ثواب عبادت ندارد بلكه گناه هم كرده است        با اينكه صورت عمل، صورت عبادي است اما چون اطاعت نكرده نه             . نكرده
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بـر خـلاف    (اگر به كسي گفتند روزه نگير و روزه را ترك كرد يا به خاطر تقيه اين عمل را اينطوري انجام بـده و انجـام داد                           
ن اطاعـت   چرا عبادت كرده؟ چو   . ، او عبادت كرده ولو اينكه عمل عبادي را به ظاهر ترك كرده است             )ظاهر عبادي انجام داد   

 أعَهد لمَ أَ«  كهآدم همانطور كه قرآن نهيب زده به بني. پس به اين نتيجه رسيديم كه اصلاً عبادت يعني اطاعت. كرده است
ُكمني يا إِلَيب موا لا أَنْ آددبَطانَ تعمپرسـتيد  را شـيطان  كـه  بودم نكرده عهد شما با مگر آدم فرزندان اي ؛1»...الشَّي، 

 إيِاككرد، ديگر     مياز غير خدا هم اطاعتو »نعَبد إِياك«: گفت  اگر كسي اينطوري بود و مي.ان را اطاعت كردندون شيطچ
يك روايتـي اسـت     . ، ادعايي است دروغين   نسَتعَينُ إِياكادعاي  ،  اطاعت كرديم وقتي ما از غير خدا      .  معنا ندارد   او نسَتعَينُ

تو را بسيار دوست دارم، به خاطر اينكه وقتي در          : فرمايد  مي) يك مضمون اينطوري دارد    ()ع(حضرت موسي كه خداوند به    
هـا وقتـي      روايت هم داريـم، بعضـي     . 2گويي  راست مي  ،خواهم پرستم و تنها از تو كمك مي        گويي خدايا تنها تو را مي       نماز مي 
 إِيـاك « :گويـد    بـه زبـانش مـي      و مرا گول مي زني؟    اي دروغگ ؛  3»ينعدخْتَ اَ بيا كاذِ  «:خوانند خدا خطاب مي كند      نماز مي 
دبَدر عمل صد تا معبود دارد»نع . 

حتي بـراي قـوانين راهنمـايي و راننـدگي،     .  زندگي شما قانون دارمتمام كه من براي     فرمودهارد به ما    خداوند يك قوانيني د   
شارع مقدس به مـا يـك   . طور باشد، نيازي هم نيستكشي عابر پياده چ    خطمثلاً  البته ما روايت نداريم كه      . اسلام حكم دارد  

 واجـب  ، حفـظ نظـام نـوعي   :شارع مقدس گفته: گويند مجتهدين مي. معيار كلي داده است كه بحث آن در گذشته بيان شد          
اگـر  . شـود    رعايت همين قوانين است كه باعث حفظ جان مردم مي          ، يكي از معيارها و مصداقهاي حفظ نظام نوعي        كه. است

 من براي شـما درتمـام       :گويد  اسلام مي .  پس رعايت نكردنش حرام است     دهند  شوند، تلفات مي    ردم كشته مي  شود، م رعايت ن 
چون من مالك .  ديگري مراجعه كنيد نداريدفردي كه به حقّ. هاي زندگي، قبل از تولد تا بعد از مرگتان قانون گذاشتم        زمينه

كس .  من بايد براي مصنوع خودم بنويسم راقانون هم حق من است، هستم، هم مالك دنيا هم مالك آخرت، حق تصرف هم   
 انسـان  بنده به عنـوان يـك  . آفات قانون غير خدا را هم گفتيم     .  قانون بنويسد  ،ديگر حق ندارد براي موجودي كه من آفريدم       

 شدم و حدود الهي را اجرا اگر اينطور. ، حتي اگر به ضررم باشد باشم دنبال قانون خداهام اين است كه ب متدين موحد وظيفه
: فرمايـد  خدا كريم اسـت، مـي   دهم؛ دروغگو نيستم، راستگو هستم، يا شعار نمي    »نعَبد إِياك«گويم    كردم آن وقت، وقتي مي    

. انجـام بـده   داني دسـتور مـن اسـت    آنجايي كه مي. حداقل اهتمام داشته باش  . خواهد صد در صد هم مطيع باشي        حالا نمي 
پـذيرم و    مـن مـي  »نعَبـد  إِياك«آن وقت اگر بگويي . من همين را هم قبول دارم.  زير پا نگذار،اني حكم را  د  آنجايي كه مي  

:  و خدا هم بگويد    »نعَبد إِياك«:  فرياد بزند  همة وجودش  نيستند كه    )ع(طالب  ابي  بن  عليهمه كه   . كنم  نمازت را قبول مي   
. لي اگر قرار باشد كه همة نصيب را انسان به شيطان بدهـد خيلـي بـد اسـت                  همه كه اينطور نيستند و    . گويد  علي راست مي  

كـنم بـه      ايها الناس من شما را دعـوت مـي        :  بالاي منبر گفته بود     االله تعالي عليه يك روز در مسجد       مرحوم شوشتري رضوان  
د دعـوت كننـده بـه توحيـد     حاج آقا اينها چه حرفي است؟ شما باي ـ: بعضي از حضار گفته بودند. اينكه به خدا شرك بورزيد   

چون اگر به خـدا  . گويم نه من جدي مي: گفتند. كنيد  لاجرم شوخي ميزنيد؟ اين چه حرفي است كه مي. باشيد نه به شرك   
 .كار براي نفس، يك كار براي شـيطان       كنيد، يك     يك كار براي خدا مي    . شرك بورزيد حداقل خدا را شريك غير خدا كرديد        

مشرك از بعضي از افـراد بهتـر        . حداقل خدا را هم شريك كنيم     . رويم، همه را به غير خدا داديم        ياما اينطوري كه ما پيش م     
اين براي خـدا،    : گفت  كشت، مي   ، يك گوسفند مي   4»...لشِرَُكائِنا هذا و بزَِعمِهمِ للِّهِ هذا...«: گويد  مشرك حداقل مي  . است

                                                 
 60 يس آيه -1
 340هاي قرآني، محمدي اشتهاري، ص   قصه-2
 قلب بنده ناخالصـيي در حقيقـت        و در ) در نماز (اش اطلاع دارد      هنگامي كه خدا بر قلب بنده     «: ترجمه صدر روايت اين است    . 95، ص   4الوسايل، ج      مستدرك -3
دارم و مانع از  كنم و از تقربم محجوبت مي به عزت و جلالم از شيريني يادم محرومت مي. زني دروغگو مرا گول مياي : گويد مي بيند به او  تكبير مي ) بهاعتقادش  (

 ».شوم رسيدنت به سرور مناجاتم مي
 136 انعام آيه -4
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بـاز هـم آن     . اين آقا كه همة كارش براي غيـر خداسـت         . كند  مياين براي بتان، قرآن نقل      : گفت  كشت، مي   يك گوسفند مي  
پرستان من آياتي را عرض كنم، در اواخر سوره انعـام             در رابطه با عقايد بت    . مشرك بهتر است، يك سهمي به خدا داده است        

 كه خطاب 151 آيه  شروع مي شود و اين آيات ادامه دارد تا 142پرستان است، باز از آيه         خطاب به بت   140 تا آيه    135آيه  
در سوره مائده هم آياتي هست كه بعضـي از      . كند  پرستان هست، عقايدشان را بيان مي كند و اين عقايد را تخطئه مي              به بت 

گر كسي حدود الهي يعني قوانين خدا را اجرا نكند معناي اين كار اين است كه از خدا اطاعت                 ا. كند  عقايد آنها را تخطئه مي    
مطيع خدا نيست، عابد خدا هم      ي حدود الهي را در جامعه اجرا نكرد، اين آدم مطيع خدا نيست و چون                اگر كس . نكرده است 

حالا آنهايي كه در جامعة ما قـوانين الهـي   . گويد   دروغ مي  ،»نعَبد إِياك« : بنابراين اگر گفت   ، خدا را نپرستيده است     و نيست
تو كه اجـراي حكـم الهـي را    . بروند حسابشان را با خدا اصلاح كنند  . را معطل گذاشتند، بروند حساب كار خودشان را بكنند        

بنده به آقايي   . تو كه از غير من براي اداره امور زندگيت كمك خواستي          . »نعَبد إِياك« :گويي  بيني، تو چطور مي     تمسخر مي 
آقا ما اگر بخواهيم ايـن را اجـرا         : تكنيد؟ يكي از دست اندركاران گف       آقا اين حكم خداست چرا بر خلاف اين اجرا مي         : گفتم

پس ظاهراً يك كسـي     ! شود  يعني اگر شما بخواهيد حكم خدا را اجرا كنيد هرج و مرج مي            : گفتم. شود  كنيم هرج و مرج مي    
 ايـن  وخدا اين را نفهميده : و بگويددانسته كه بيايد براي حكم خدا تبصره بزند، وصله بچسباند به حكم خدا     بهتر از خدا مي   

دانست كه اگر اين حكم را بدهد و اين حكم اجـرا شـود در جامعـه هـرج و مـرج                        خدا نمي . ته را نخوانده بود، ما خوانديم     نك
 مـوقعي   »نسَـتعَينُ  إِيـاك  «!!؟»نعَبـد  إِياك«: گويم  با اين عقايد من مي    . شود، ما آمديم اين حكمش را درست كرديم         مي

خـدايا  : اگر انسان خدا را آنطوري كه حق عبادت است، عبادت كرد؛ يعني گفت.  باشد درست»نعَبد إِياك«درست است كه    
كنم، مولايي جز تو ندارم، قانون زندگي من، قانون توست، اگر اين را انسان                من جز دستور تو از دستور هيچكس پيروي نمي        

، كنـد  كمكـش مـي  افتـاد نـه تنهـا خـدا     اگر حتي به زبان هم نياورد هر جا پـايش فـرو          . گفت، اصلاً وجودش استعانت است    
 . كنند فرشتگان و انبياء و صلحا هم برايش دعا مي

 1ات به دو دست دعا نگه دارد دلا معاش چنان كن كه گر بلغزد پاي    فرشته
»ولّي الَّذي هصي ُكملَيع و لائِكَتُهإِنَّ« بـه پيغمبـر درود بفرسـتيد      : فرمايـد   اي كه خداوند مـي      در همان سوره  2»م  اللّـه و 

لائِكَتَهلُّونَ مصلَي يع ا يا ِ النَّبِيهنوُا الَّذينَ أَيلُّوا آمهِ صلَيع وا ولِّما سليمَفرشـتگان و   : فرمايد   در همان سوره مي    3»تس
من غير قانون تـو     . قانون من، قانون توست   ! خدايا:  كدام مؤمن؟ كسي كه بگويد     .خدا بر شما مؤمنين هم، درود مي فرستند       

 . »نعَبد إِياك« شود شناسم، اين مي را به رسميت نمي
. در اينجا اسلام قانون نـدارد     : شما بگرديد، يك جاي خالي پيدا كنيد، بگوييد       . قوانين الهي براي سعادت دنيا و آخرت ماست       

فهمد كـه چـه       كند، مي    اصلاً نگاه به پيچ مي     . را بياور  17آچار  : گويد  كند، به شاگردش مي     آن آقاي تعميركار نگاه به پيچ مي      
بنده كه هيچ چيز بلد نيستم بايد يكي يكـي آچارهـا را روي آن امتحـان كـنم بعـد هـم آخـر سـر                           . خورد  آچاري به آن مي   

 لا  اين اجماع فقها است، اصـلاً     . بيع فضولي؛ برويد نگاه كنيد    : اند  در اسلام گفته  . تو مكانيك نيستي  . اين آچار ندارد  : گويم  مي
اش بفروشـد، بـه ايـن     بيع فضولي اين است كه آقايي مال كسـي را بـدون اجـازه    . بيع فضولي ابتداءاً باطل نيست    . خلاف فيه 

تـان ماشـينتان را بـه      آقا شما مسافرت تشريف داشتيد، همسـايه      : آمدند گفتند . اصلاً باطل هم نيست   . بيع فضولي : گويند  مي
كنـد بـه بـايع        بعـد مراجعـه مـي     . بله، بيعش هم صحيح اسـت     : دهيد؟ اگر گفت    ه مي آقاي فلاني فروخته است، آيا شما اجاز      

گـردد    مال برمي . دهم آن وقت بيع باطل است       نه اجازه نمي  : اگر گفت . گيرد و هيچ اشكالي هم ندارد       فضولي، پول را از او مي     
اين قانون اسلام اسـت،  .  به من پس بده    پولي را كه از من گرفتي     : گويد  كند به بايع فضولي، مي      به مالك، مشتري مراجعه مي    

                                                 
 ، با مطلع117ديشه، ص  ديوان حافظ، انتشارات رواق ان-١
 »هر آنكه جانب اهل وفا نگه دارد     خداش در همه حال از بلا نگه دارد«
 43 احزاب آيه -2
 56 احزاب آيه -3
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كنند؟ اسم اينكار را كه كلاهبرداري گذاشتند، آقاي بـايع فضـولي را               اما امروز چكار مي   . هيچكس هم در اين اختلافي ندارد     
مـا داريـم    : گـوييم   كنـيم مـي     ماند، بعد هم ما ادعا مي       ماند، پول هم پيش بايع مي       كنند، مال هم پيش مشتري مي       زندان مي 

بعد هم بنده وضو    . اين هم حكومت اسلامي   : هر بلايي هم كه بر سر مردم آمد، مردم بگويند         . كنيم  حكام شريعت را اجرا مي    ا
 بيـاييم   ؟به همـين سـادگي    ! تقبل االله : گوييم بعد از نماز هم ب     »عينتَسنَ  إِياك  و نعَبد إِياك«: بگيرم و نماز بخوانم و بگويم     

اي خواسـتم از نظـام اسـلامي دفـاع كـنم،               بنـده  مثلنكنيم كه اگر    كاري  . ا دست خودمان نريزيم   آبروي اسلام را خودمان ب    
ايـن حكـم   : محكم بايسـتم، بگـويم  . مجبور نشوم اينجوري دفاع كنم. بله اين و آن را هم من قبول دارم       : مجبور نشوم بگويم  

 جامعه ما طوري شود كه اگر مسـلماني از يـك            صورت. خواهيم آبروي نظام اسلامي ريخته شود       ما كه نمي  . اسلام و خداست  
 يعني اينكه   »نعَبد إِياك« .كشور عربي بخواهد به شهري مثل تهران بيايد، حيا كنيم و سرمان را از خجالت پايين بياندازيم                

قـد باشـم بـه      اش اين است كه مـن معت        و اين لازمه  . ما كس ديگري را قبول نداريم     . كنيم  خدايا ما فقط حدود تو را اجرا مي       
هـا ايـن اعتقـاد را         كـه خيلـي   . تواند  تواند بلكه به بهترين نحو مي       نه تنها مي  . تواند جامعه بشري را اداره كند       اينكه اسلام مي  

 !خواهد مجري احكام خدا باشد؟ كسي كه اين اعتقاد را نداشته باشد چطور مي. ندارند
هـر چـه قـانون غيـر از قـانون           . است، مصداق عدالت اسـت     چون در قوانين الهي حق هر كس دقيق به صاحب حق رسيده             

دانـد كـه حـق هـر      هيچكس بهتر از خدا نمـي    : دليلش هم اين است   . داند  قرآن غير حد خدا را ظلم مي      . خداست، ظلم است  
كسي چقدر است؟ حق زن چقدر است؟ حق مرد چقدر است؟ حق پسر چقدر است؟ حـق دختـر چقـدر اسـت؟ هـر كـس                           

 فقََد اللّهِ حدود يتعَد منْ و...«: فرمايد  قرآن مي . شود ظلم   كند، اين مي    كم كند قطعاً كم و زيادش مي      بخواهد غير از خدا ح    
َه ظلَمْاين بحث اولش  هر كس از حدود خدا خارج شود به خودش ظلم كرده است،           ؛  1»...نفَس  .»...نْ وم  لَـم  كُـمحبِمـا  ي 
 آيـاتي در قـرآن اسـت كـه خداونـد            . هر كس به حكم خدا حكم نكند، ستمگر اسـت          ؛2»لظّالمِونا هم فأَُولئِك اللّه أنَزْلََ

 را هم كه گفتيم، در هيچ چيـزي         »نعَبد إِياك« معناي  . شوند را ستمگر ناميده است      صريحاً كساني كه از حكم او خارج مي       
عبادت هم مساوي با اطاعت . كنيم  يعني فقط تو را عبادت مي»نعَبد إِياك« كنيم؛ به عبارت ديگر    قانون غير تو را اجرا نمي     

 ـ اِعبودلا م«؛ يعنـي  »ا اهللالَِّ الهِلا «. كنيم كنيم يعني فقط از تو اطاعت مي       پس فقط تو را عبادت مي     . است معبـود  . »ا االلهلَّ
دهم كـه از هـيچكس جـز تـو      ا شهادت مي يعني خداي  »ا االله الَِّ الهِلا  «: گويم  وقتي من مي  . كيست؟ معبود همان مطاع است    

 اسـت؛ يعنـي در همـة امـور زنـدگي،            »نعَبد إِياك«اين معني   . كنيم كه بشود عبادت تو      تو را اطاعت مي   . نبايد اطاعت كرد  
ن نمـاز قبـول     اگر ما واقعاً در نماز با اين ديد و با اين معرفت لا اله الا االله بگوييم، بايد اي                  . قوانين عامة زندگي، قوانين توست    

 إِلـه  لا أنََّه فَاعلمَ« آمـده    »ا االله الَِّ الهِلا  « كلمه طيبه    )ص(محمد قرآن هم آمده، در سوره       پس اين دو عبارت كه در     . باشد
 مفهـوم را     آمـده هـر دو تـا هـم يـك           4»...للِّـه  إِلاّ الْحكمْ إِنِ...« يوسف، در سوره مباركه     3»...لِذنَْبِك استغَفْرِْ و اللّه إِلاَّ
 . يعني معبودي جز خـدا نيسـت       ؛»ا االله الَِّ الهِلا  « .يعني قانوني جز قانون خدا نيست      ؛»...للِّه إِلاّ الْحكمْ إِنِ...«. رسـاند   مي

پس شرك در اطاعت اين است كه مـا مطـاعي   . توحيد در اطاعت: گوييم به اين مي  . معبود يعني كسي كه از او اطاعت كنيم       
در تمـام   . خدا شريك ندارد  . اگر غير از خدا را هم اطاعت كرديم، ما براي خدا شريك گذاشتيم            . م قرار دهيم  غير از خدا را ه    

 طـاغوت   خـواه  شيطان باشد،    خواه هواي نفس باشد،     خواهدا را هم شريك خدا كرديم،       اگر غير خ  . امور بايد از او اطاعت كرد     
 . باشد، شرك در اطاعت است

 ينا محمد و آله الطاهرينو صلي االله علي سيدنا و نب

                                                 
 1 طلاق آيه -1
 45 مائده آيه -2
 19آيه ) ص( محمد-3
 40 يوسف آيه -4
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 :خلاصه مطالب
 توسل به اولياء و استمداد از آنها شرك نيست

 :قرآن 
- »ِونَ الَّذينَ أُولئكعدتغَوُنَ يبإِلي ي  هِمبسيلَة رْاسراء57( »...الو ( 
- »...تغَوُا وهِ ابسيلَة إلَِيْ35مائده ( »...الو( 

 :فرق توسل با شرك
 از وجود محبوب الهي با علم به اينكه هر چه دارد از خداست استمداد :توسل
  استمداد از يك وجود مستقل از خدا و اعتقاد به آن:شرك

 استعانت از غير خدا با اعتقاد به توحيد و وسيله بودن اسباب شرك نيست
  كمك خواستن يعقوب از پيراهن-

 )يوسف96 (»...وجهِهِ  علي أَلْقاه الْبشيرُ جاء أَنْ فَلمَا «
 : شفاء در عسل 

 )نحل69 (»...لِلنّاس شِفاء فيهِ...«  
 :جاي ديگر
  »إِذا و ْرِضتم وشفْينِ فَهشعراء80(»ي( 

 : مال خداستشفاعت تماماً
 )زمر44( »...جميعا الشَّفاعةُ لِلّهِ قُلْ«    

 :جاي ديگر 
 )بقره256( »...نِهِمن ذَا الَّذِي يشفَْع عِنْده إِلاَّ بِإِذْ...«

 .شافعين باذن خداست شفاعت: آيات بسيار ديگر 
 اعتقاد به اين امور منافي توحيد نيست: نتيجه 

 .تأثير اسباب به اذن خدا نيز جريان دارد -3  شفاءغيرخدا به اذن خدا وجود دارد-2  شفاعت به اذن خدا وجود دارد-1
 . غير خدا به صورت مستقل شرك استشفاعت خواستن و شفا خواستن و اثر طلبيدن از 

 اما به اذن الهي و با اعتقاد به اين كه هر چه اثر هست از اوست هيچ شركي ندارد
 لا مؤثِّرَ في الوجودِ ِالّا االله

 :روش قرآن در جواب بت پرستان
 :ادعاي بت پرستان

  بتها وسيله و واسطه خدايند- 2 بتها شفيعند-1
 .را رد نكرده بلكه واسطه شفيع بودن بتان را رد نموده است) واسطه داردو شفيعاني به اذن او هستنداينكه خدا (قرآن اصل دعوي

 )زخرف86(» منِ دونِهِ الشَّفَاعةَ إلَِّامن شهَِدبِالْحقِّ وهم يعلَمونَ ولَايملكِ الَّذِينَ يدعونَ« -
 )يونس18( » قُلْ أَتُنَبئوُنَ اللّه بمِا لاَ يعلمَ فِي السماواتِ ولاَ فِي الأَرضِ...رُّهم ولاَ ينفَعهم ويعبدونَ منِ دونِ اللّهِ ما لاَ يضُ« -

 )كه گذشت(آيات ديگر كه وجود شفيع و واسطه و اسباب را اثبات ميكنند
-»ِونَ الَّذينَ أُولئكعدتغَوُنَ يبإِلي ي  هِمبسيلَة رْاسراء57( »...الو( 
- »...تغَوُا وهِ ابسيلَة إلَِيْمائده35( »...الو( 
 شفاعت فرشتگان و عباد صالح-           شفادادن پيراهن-شفادادن عسل-
 ) انبياء28(»لََا يشْفعَونَ إلَِّا لمِنِ ارتَضَى وهم منْ خشَْيتِهِ مشْفقِوُنَ«-

 :اتي هستند كه ميگويندآيات صفحه قبل مفسر و توضيح دهنده آي
  قوت و قدرتي جز قدرت او نيست-     همه شفاعت مال خداست-   شفا در دست خداست-

 :سؤال 
مثلاً كسي كه  .چون اگر كسي خدا را به معناي واقعي اطاعت كرد استعانت او راستين است و الا دروغين :جواب  چرا نعبد قبل از نستعين آمد؟

  :حدود الهي را اجرا نكند
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  كمك خواستن از غير خدا-3 عبادت غير خدا -2ت كرده از غير خدا اطاع -1

  قوانين الهي براي سعادت دنيا و آخرت- :حدود الهي
  هيچ موضوعي در زندگي مادي و معنوي بشرنيست كه اسلام حكمي براي آن نداشته باشد-
 .ستچون در قوانين الهي حق هركس دقيق به صاحب حق رسيده مصداق عدالت ا-

 .هرچه قانون غير از قانون خداست ظلم است 
-» هْنَفس َظَلم اللَّهِ فقََد وددح دَتعن يمآيه اول طلاق(»و( 
 )مائده45(»من لَّم يحكُم بمِا أنزَلَ اللّه فَأُولَئكِ هم الظَّالمِونَ «- 

 كنيم  در هيچ چيزي قانون غير تو را اجرا نمي←معناي اياك نعبد 
 :به عبارت ديگر 

لا اله . )قوانين عام زندگي= در همه امور زندگي( فقط از تو اطاعت ميكنيم ←اطاعت =  عبادت← فقط تو را عبادت مي كنيم ←اياك نعبد 
 اله الا  لا←)فقط قوانين الهي( يعني در هيچ امري از غير خدا نبايد اطاعت كرد←مطاع= معبود ← معبودي جز خدا وجود ندارد←الا االله 

  توحيد اطاعت←ان الحكم الا الله=االله
 التماس دعا


